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« پاسخ به سؤالات سیاسی»

رسول سنایی راد(
1ـ با توجه به آراء بالای حرکت ملی عراق که ائتلاف بین سکولارهای شیعه و سنی و مرتبط با بعثی‌ها است، امکان بازگشت دوباره‌ی بعثی‌ها چقدر جدی است؟ به ویژه این که مجلس قانونگذاری در عراق می‌تواند دولت آینده را تعیین کند.
گرچه ائتلاف سکولارها که با بعثی‌ها در ارتباط است، توانسته 93 کرسی از 325 کرسی مجلس قانونگذاری عراق را به خود اختصاص دهد، اما این تعداد کرسی به معنای پایان کار نیست و لازم است برای به دست گرفتن سرنوشت این مجلس و تعیین دولت اکثریت کرسی‌ها یعنی 163 تای آنها را در اختیار داشته باشد که تا این رقم 70 کرسی فاصله دارد. گرچه با ائتلاف با سایر گروه‌ها چنین امکان بالقوه‌ای فراهم است، اما با توجه به میزان آراء ائتلاف عراق ملی وابسته به مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری عماد حکیم و ائتلاف دولت قانونی وابسته به نوری مالکی و همچنین ائتلاف کردها که امکان ائتلاف بین آنها بیشتر است، احتمال دستیابی سکولارها به حاکمیت را کاهش می‌دهد.
چنین توفیقی نتیجه‌ی اختلاف و شکاف بین اکثریت ضدبعثی یعنی شیعیان و اکراد از یکسو و حمایت بیگانگان شامل اشغالگران آمریکایی و کشورهای عربستان سعودی و امارات و احتمالاًً اردن از سکولارها و بعثی‌ها از سوی دیگر است. این کشورها در نگرانی 

از به دست داشتن قدرت توسط اکثریت شیعه و در انزوا قرار گرفتن حامیان خویش به حمایت همه‌جانبه از سکولارها پرداختند که در کنار بروز پاره‌ای مشکلات در اداره‌ی کشور برای حاکمیت رئیس‌جمهور آن از کردها و رئیس دولت از شیعیان است، به کسب تعداد 93 کرسی نمایندگی توسط حرکت ملی عراق یعنی سکولارها انجامید.

2ـ چرا پس از اتمام حجت مردم در راهپیمایی‌های 9 دی و 22 بهمن، قوه‌ی قضایی برای دستگیری سران فتنه اقدام نمی‌کند؟

هرچند نمی‌توان نسبت به ضرورت مجازات افرادی که با طرح تقلب در انتخابات و تحریک عواطف عده‌ای فریب خورده موجب کشته و زخمی شدن عده‌ای و همچنین طمع دشمنان نظام را برانگیخته و به اعتبار نظام لطمه زدند، تردید روا داشت، اما این مسأله هم قابل توجه است که مهلت دادن به این افراد تنها به بی‌اعتباری بیشتر این افراد و نفرت افکار عمومی از آنان انجامیده و دیگر کسی آنان را قهرمان نمی‌داند. عملکرد زشت افرادی مثل موسوی، خاتمی و کروبی موجب شده که تمام کشور به مثابه زندانی برای آنان درآمده و حتی و قتی برخی از افراد مثل نمایندگان اقلیت مجلس با آنان دیدار می‌کنند، مورد سرزنش قرار بگیرند. افرادی مثل کروبی و میرحسین موسوی جرأت حضور در هیچ جمع مردمی را نداشته و پس از رفتار خیانت‌بار و ضدانقلابی خویش را منزوی ساخته‌اند که تبعات روانی آن کمتر از زندانی شدن نیست.
اما از آنجا که عفو و بخشش این قبیل افراد در گرو عذرخواهی رسمی از رهبری و مردم و جلب رضایت از خانواده‌ی شهدا و آسیب‌دیدگان است، توقع دستگیری و مجازات آنان هم منطقی است که باید مورد توجه قوه‌ی قضائیه قرار گیرد.

3ـ چرا وقتی وزارت اطلاعات توان دستگیری فردی خطرناک و مورد حمایت بیگانگان یعنی ریگی را دارد، چرا مهدی هاشمی را برای محاکمه به کشور بر نمی‌گرداند؟

سابقه‌ی تروریستی ریگی که خودش مستندات جنایات خود را برای نمایش قدرت و خوشایند بیگانگان به رسانه‌هایی مثل الجزیره، العربیه، فاکس‌نیوز و سی‌ان‌ان ارائه داده و حتی در تیراژ بالا در داخل کشور در قالب لوح فشرده توزیع کرده بود، چنان چهره‌ی کثیفی از او پدید آورده بود که هیچ کدام از حامیان بیرونی و داخلی او نسبت به دستگیری او نتوانستند هیچ گونه اعتراضی داشته باشند و با سکوت برخورد کردند. ضمن این که او به هنگام عبور از روی فضای کشورمان دستگیر شده است.
اما امثال مهدی هاشمی با کارگردانی در پشت صحنه و غالباً پنهان نقش خود را در اغتشاشات بازی کرده و ضمناً امروز به پایتخت یک کشور اروپایی یعنی انگلیس گریخته است که گرچه انگلیسی‌ها رسماً حمایت خودشان را از او اعلام نمی‌دارند، اما همسویی سفارت انگلیس با عملکرد وی در زمان اغتشاشات و نقش فعال انگلیسی‌ها در حمایت از فتنه‌گران و آشوبگران حاکی از وجود پشتیبانی ضمنی دستگاه دولتی انگلیس از فراریانی مثل مهدی هاشمی است. والّا همان گونه که حسن لاهوتی، نوه‌ی آقای هاشمی به هنگام بازگشت از انگلیس دستگیر شد، می‌توان احتمال دستگیری مهدی هاشمی در صورت برگشت را قوی دانست. شاید از همین رو باشد که بحثی از تمدید مأموریت دانشگاه آزاد به میان نیامده و نسبت به دلیل طولانی شدن حضور وی در انگلیس سکوت می‌شود.

آن طور که گفته شده مهدی هاشمی گاهی به امارات سفر می‌کند و با اعضای خانواده‌ای در آنجا دیدار دارد. اما در حالی که مسافت این امیرنشین عرب با جزیره‌ی کیش چندان هم نیست، وی جرأت عزیمت به این جزیره را در ایام تعطیلات نوروزی که آقای هاشمی هم به آنجا رفته بود، نیافته بود که احتمالاً ناشی از نگرانی نسبت به دستگیر شدن بوده است.
4ـ بهتر نبود به جای رونمایی از دستاوردهای جدید هسته‌ای که تبلیغات علیه جمهوری اسلامی و تحریک دشنمان را به دنبال دارد، ما به فعالیت‌های هسته‌ای و بکارگیری این قبیل تجهیزات ادامه می‌دادیم و عصبانیت بیگانگان را تشدید نمی‌کردیم؟

اعلام این دستاوردها در سالگرد جشن هسته‌ای شدن کشورمان علاوه بر امیدآفرینی در داخل و افزایش اعتماد به نفس و غرور ملی در داخل این پیام را به بیگانگان نیز می‌‌دهد که اولاً کشور جمهوری اسلامی در ادامه‌ی مسیر تکمیل فناوری هسته‌ای خود مصمم است و کوتاه نمی‌آید و ثانیاً تحریم‌ها و تهدیدها بی‌اثر است و چنانچه همکاری‌های فنی که حق کشورمان است قطع باشد، خودمان قادر به برآوردن نیازها هستیم و ثالثاً فعالیت‌های صلح‌آمیز کشورمان به صورت کاملاً آشکار و باز دنبال شده و چیزی برای پنهانکاری وجود ندارد.
پیداست چنین فرایندی برخی ادعاهای دشمنان را برای این که این فعالیت‌ها را نظامی و در راستای دستیابی به سلاح هسته‌ای جلوه دهند، هم خنثی می‌نماید. به علاوه مگر قبل از نمایش این دستاوردها، این قبیل دشمنان ساکت و آرام بوده و اقدامی علیه ما نداشته‌اند؟

5ـ اگر تهدید هسته‌ای اوباما علیه کشورمان عملی شود، ما چه اقدامی می‌توانیم برای مقابله انجام دهیم؟

اولاً این تهدید که ناشی از ضعف آمریکایی‌ها است و برای جبران همین ضعف و ناتوانی است یک نوع بلوف و جنگ روانی، برای واداشتن ایران به دست برداشتن از روند تکمیل و ارتقاء فناوری‌ هسته‌ای و کوتاه آمدن در مواضع سیاسی و نرمش در مقابل آمریکا است. چرا که سلاح هسته‌ای تنها برای ایجاد بازدارندگی کاربرد داشته و استفاده از آن مستلزم فضای پرهرج و مرج و خارج از کنترل است.
چنین اقدامی در ماه‌های آخر جنگ جهانی توسط آمریکا علیه ژاپن صورت گرفته که در فضای درگیری قدرت‌ها با جنگ جهانی، آمریکا یکه‌تاز میدان بود و توان به تحلیل رفته و خستگی ژاپن در دوره‌ی طولانی جنگ، امکان واکنش نسبت به این جنایت را سلب کرده بود. والّا پس از آن، حتی در برابر ده‌ها هزار کشته‌ی آمریکا در کره و ویتنام و رویارویی شوروی و آمریکا در ماجرای خلیج خوک‌ها چنین اتفاقی نیفتاده است.

ثانیاً این که جمهوری اسلامی امکانات زیادی برای پشیمان کردن آمریکایی‌ها از هرگونه اقدام تجاوزکارانه و جنگ‌طلبانه دارد که حمله به تمامی نیروها، منافع و حامیان منطقه‌ای آمریکا حداقل آن است. امروز حامیان و مدافعان جمهوری اسلامی تنها به درون مرزهای جغرافیایی کشورمان محدود نمی‌شوند و ذخایر راهبردی ما نه تنها در لبنان و فلسطین، بلکه در داخل آمریکا به عنوان هسته‌های مقاومت حضور دارند که با برخورداری از روحیه‌ی شهادت‌طلبی از هر سلاح هسته‌ای کارآمدی و قدرت بیشتری دارند. لذا بارها با کارشناسان آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به هرگونه حماقت نسبت به ایران هشدار داده و نتایج آن را نامعلوم و بلکه فاجعه‌بار ذکر کرده‌اند. در همین مورد اخیر نیز روس‌ها هرگونه حمله‌ی نظامی به ایران را به مثابه بروز فاجعه در منطقه‌ی خاورمیانه برشمرده‌اند.
6ـ آیا جریان اصلاح‌طلب می‌تواند دو باره خود را بازسازی کند و به میدان بیاید؟
گرچه تلاش‌هایی برای بازسازی این جریان صورت می‌گیرد که نشست‌هایی برای سازماندهی و به راه انداختن فضای آشوبگری و در فاصله 22 خرداد تا 18 تیر و همچنین ورود به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتقال محوریت این جریان از میرحسین موسوی و خاتمی به افراد دیگر که گاه از سیدحسن خمینی هم نامی به میان می‌آید، در همین راستا صورت می‌گیرد، اما واقعیت این است وقایع تلخ پس از انتخابات و هم‌کاسه شدن این جریان با منافقین، کمونیست‌ها و بهایی‌ها و فجایعی مثل اهانت به ساحت امام راحل و هتک حرمت در روز عاشورا و عبور از آرمان‌های انقلاب و امام راحل(ره) اعتباری برای این جریان باقی نگذاشته است.
انتقاد آشکار برخی افراد مثل آقای عارف از درون این جبهه و سرزنش سران آن به تندروی و اقداماتی خارج از چارچوب نظام نشانگر وجود مواضع اساسی در راه بازسازی این جبهه است. به علاوه اختلاف دیدگاه‌ها و انشقاق داخل در بین مدعیان این جریان نیز امکان وحدت و بازسازی را سخت‌تر نموده است. لذا ادعای وفاداری به نظام و امام از سوی افرادی مثل سیدمحمد خاتمی که نوعی بازگشت برای بازسازی تلقی می‌شد هم بی‌اثر است و با عملکرد چند ماهه‌ی گذشته‌ی آنان ناسازگار است. شاید تلاش برای به میدان آوردن سیدحسن برای محوریت در این جریان هم برای جبران این خلاء رهبری و بی‌اعتباری سران اصلاح‌طلب باشد.

7ـ برخی معتقدند که نشست امنیت هسته‌ای که در واشنگتن برگزار شده مقدمه‌ای برای اقدامات عملی علیه جمهوری اسلامی است که اگر جنگ نباشد، تحریم‌ها را تشدید خواهد کرد. نظر شما در این باره چیست؟
این که کشور آمریکا که دارای بزرگترین زرادخانه‌ی هسته‌ای دنیا است، اقدام به برگزاری یک نشست می‌کند که به اتفاق شرکت‌کنندگان آن 23000 بمب و موشک هسته‌ای دارند و اسم آن هم امنیت هسته‌ای گذاشته می‌شود، به یک طنز بیشتر شبیه است. جالب این که برخی شرکت‌کنندگان مثل رئیس‌جمهور فرانسه حفظ تسلیحات هسته‌ای خود را برای امنیت فرانسه مورد تأکید قرار می‌دهند و سخنی از نابودی تسلیحات نمی‌رود، اما فشار بر ایران در دستور کار قرار می‌گیرد که تناقض رفتاری برگزارکنندگان و استفاده‌ی ابزاری از شعارها را با رسوایی تمام‌تر داد می‌زند.
اما این که این کنفرانس بتواند منشاء یک تصمیم‌گیری جدی شود، نیازمند وجود عوامل دیگری مثل داشتن قدرت برتر آمریکا برای هماهنگی کامل سایر قدرت‌های جهانی و توان تعامل برای همراهی آنان با خود است که در دنیای امروز کار سختی است. به عنوان مثال در همان حال که آمریکا برای همراه کردن روس‌ها به آنان امتیاز داده، همچنین روس‌ها استفاده از جنگ را عامل بروز فاجعه در خاورمیانه می‌دانند. از این رو است که اوباما حتی پس از این نشست می‌گوید تحریم ایران در شورای امنیت بسیار دشوار است. چرا که در نشست امنیت هسته‌ای نتوانست نظرات چین و روسیه را در اعمال تحریم‌های بیشتر بر علیه ایران به دست آورد.
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